
 
 
 
 
 

زبان فارسى

 

 مجتبى مينوى

 

 

 بته زيستم، و براى اينكه غربت پانزده سال دور از وطن، در شهر لندن، مى

 ارخبتر نباشتم و زبتان پتدر و متادرى من اثر نكند و از احوال و اوضاع وطن بى

 نشترى اى از ما ايرانيان با هم حشر واى لااقل يك روز دستهفراموش نكنم، هفته

 ش وق و تفتررانيان مقيم لندن، از اهالى مشهد و تبريز و تهران و عراداشتيم. از اي

خواست  در گرفت  و متىاصفهان و شيراز و يزد و كرمان، هر كه با ما انس متى

ه بتنشستيم و از امور مربتو  ما درآيد، قدمش بر سر چشم بود. دور هم مى جمع

 .كرديممملك  و زبان خود بحث مى مل  و

 ه بود كه در مركز يكتى از ممالتك بتزرا عتالم و درچه باعث بر اين شد

 شهرى كه انواع سترگرمى و تفتريو و خوشتانرانى ميستر بتود، متا يكتديار را

ما كرديم كه با زندگانىنشستيم و از مطالبى گفتاو مىاى مىجستيم و در گوشهمى

كشتيد،و تماس آنى نداش ، و بحث در آنها گاهى به جدال و مشاجره و نقار متى

 بترد، و در ختاطر و در اعمتالها نفع مادى نمىيك از ما از آن مباحثهلماً هيچمس
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 .كردكسانى هم كه زمام امور ايران در كف ايشان بود اثرى نمى

زندگانى هاىجواب اين سؤال اين اس  كه حب ايران و عشق به كليه جنبه

قتول بته ايرانيان و علاقه ايراني  با تمام ذرات جستم متا مركتب شتده است ، و

نياهم طورى كه اگر در آن سر دبه «با شير اندرون شد و با جان بدر شود»معروف 

كند، مىدهد، فكر و قلب ما را جلبباشيم هر وقعه جزيى كه در وطن ما روى مى

ا مايرانيان دل شويم، و غصه و اندههاى مل  ايران شاد و خوشوق  مىاز خوشى

 .آوردرا به درد مى

چه معنى و مفهوم وسيعى دارد وشامل  «ايراني »ايد فكر كردهوق  آيا هيچ

وحتدت  و علقه «جه  جامعه»شود؟ به اصطلاح اهل علم كدام چه چيزهايى مى

طترز ستازد كتهملى اس  كه پانزده ميليون نفر آدميزاد را به يكديار مربتو  متى

پانصد هى بهزندگانى آنها به انواع مختلف اس ؛ فاصله مساكن آنها از يكديار گا

رسد و اهل اين ولاي  از مردم ولاي  ديار هيچ خبر ندارنتد؛برخى از فرسخ مى

اى پيرو اند و بعضى معتقدند به الوهي  عيساى مسيو وعدهالااللَّهآنها گوينده لااله

نيستند؛ تفتاوت  اى هم اصلاً به هيچ دين و منهبى معتقدزردش  و موسى و پاره

داننتد، و متى نتژادجود اس  كه گروهى ختود را آريتايىنژادى نيز بين ايشان مو

نيز يا واقعتاً  دانند مثل يهود و عرب، و گروهىجماعتى خود را از اصل سامى مى

اين پانزده  كنند كه تركند؛ زبانى هم كهاز نژاد ترك و تاتارند و يا اينكه تصور مى

كى نيس . وعتلاوه بتر برند در همه جا يميليون نفر در محاوره و تكلم به كار مى

هتاى شعبه كه (مثل مازندرانى و گيلكى و كردى و لرى)هاى مختلف محلى لهجه

از نتواحى هاى غير ايرانى هم مثل تركى و عربى در برختىزبان ايرانى اس ، زبان

اين سرزمين پهناور جارى اس . خلاصه اينكه سى كرور مردم كه ازحيث مسكن 
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اختلافتاتى  دين و نژاد و زبتان، بتا يكتديار وطرز زندگى و آب وهواى محلى و

صتف   دانند و در ميان ملتل دياتر عتالم نيتز بتهدارند. هماى خود را ايرانى مى

سترزمين  كه در ختار  حتدود و ثرتور ايتنشوند، و حال آنايراني  شناخته مى

بعضتى  شوند كته ازوسيع كه مسكن اين سى كرور اس . اقوام ديارى ياف  مى

ميليتون  اى از ساكنين ايتران وجته اشتتراك دارنتد؛ مثتل سيصتدستهحيثيات با د

محستوب مسلمان در عالم هس ، ولتى مستلمين هنتد و جتاوه و متالزى ايرانتى

ولتيكن آن  شوند؛ زبان فارسى در افرانستان و تاجيكستان نيتز جتارى است نمى

ى زبان يا عرب شمارند؛ به همين قياس فلان دستهها خود را ايرانى نمىفارسى زبان

اند، ربطى به اعتراب حجتاز وستوريه و فلان گروه ترك زبان كه جزء مل  ايران

 .مصر و مراكش، يا تركهاى تركيه و قفقازيه و ازبكستان ندارند

پس نتيجه چه شد؟ آيا مل  براى متا منحصتراً عبتارت از ايتن است  كته 

فقت  يتك كنتيم؟ آيتا ايرانيت  متا درداخل حدود و ثرور فعلى ايران زيس  متى

كنتيم سياسى اس  و معنيش اين اس  كه هر وق  به خارجته ستفرى متىمفهوم

 ايران در برل داشته باشيم و جزء تبعه شاه ايران محسوب شويم؟تنكره

 در مورد بسيارى از اقوام عالم شايد اين حكم صحيو باشد كه ملي  يتك

از  ه بزرگى اس عبارت از مجموع (مثلاً)مفهوم سياسى اس : امپراطورى بريتانيا 

 «جامعه جه »اند و ممالك و ملل مختلف كه در عرض و طول كره زمين پراكنده

جزايتر  انتد، و حتتى در ختودآنها فق  اين اس  كه تماماً تتابع پادشتاه انالتيس

است ، و  بريتانياى كبير هم بين سكنه آنها اختلاف نژادى و زبانى و دينى موجود

اطلتس  كه در آن طرف اقيتانوسخوانند؛ و حال آنمى British راشانهنا همهمع

يكتى  يكصد و سى ميليون آدميزاد ساكنند كه زبانشان با زبتان اهتل ايتن جزايتر
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بريتانيا  خوانند و در امور سياسى با قوماس ، و با وجود اين آنها را آمريكايى مى

مردمتانى اشتراكى ندارند، اما در همان امريكا همان يكصد و ستى ميليتون نفتر از

اند كه مثل ايرانيان از حيث نژاد و زبان و دين و طترز معتاش وآب و مركب شده

هواى محلى با يكديار اختلاف دارند: قسم  غالب آنها از لحاظ اصتل ومنشت ، 

سرخپوست  شتان مخلتوطى از بوميتاناند، ولى مابقىزباننژاد و اناليسىاناليسى

هاجرين آلمان و ايتاليا واسپانيا و روستيه خود آمريكا و سياهان برزناى افريقا و م

دولت  آمريكتا و سوريه و فلسطين و هند و ژاپن و چين هستند كه تحت  لتواى

 .اندمستقر گرديده

در اين گونه امور تشبيه كردن يك مل  بته ملت  دياتر، و قيتاس كتردن 

يك قوم به حال قومى ديار، درس  نيس  مار در صورتى كه هر دو قوم از حال

حيثيات كلام بعضاً به يكديار شبيه باشند، و چون چنتين دو قتومى در دنيتا  تمام

ندارد هر كس كه حال  ملتى را از يك حيث به حال ملتى دياتر تشتبيه و  وجود

 و «ايرانيت »شود. وقتى كه درباره كند، مرتكب غل  منطقى و عقلى مىمى قياس

  بته اوضتاع و احتوال وكنتيم بايتد منحصتراًمل  ايران تدقيق مى «جه  جامعه»

كه مقتضيات زندگانى و سوابق تاريخى خود ايرانيان بپردازيم و بيهوده سعى نكنيم

از خار  شبيه و نظيرى براى موضوع بحث پيدا كنيم. وقتى كه يك نفتر ارمنتى،و 

 يك نفر جندقى و يك نفر قشتقايى و يتك خوزستتانى و يتك خلختالى و يتك

كردستانى و يك شيعه قزوينى و يك سنى آسورى و يك بختيارى و يك شاهسون

و يك بهايى بوشهرى، و يك زردشتتى كرمتانى و يتك يهتودى اصتفهانى ويتك 

شوندو هر شان به صف  ايرانى شناخته مىطالش و يك تركمن و يك بلوچ، همه

چته  گيترد،خواهد به خار  مملك  سفر كند تنكره تابعي  ايران متىيك كه مى
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ه عموم آنها در آن شريكند؟ البته عموم آنهتا درايتن چيز اس  كه غالب نزديك ب

شريكند كه تابع دول  ايرانند و در سرزمين موسوم به ايران ساكنند، ولتى ازايتن 

ايران  گنشته غالب نزديك به عموم آنها در زبان فارسى و ادبيات فارسى و تاريخ

 ه درشان به زبان فارسى است ، غالتب آنهتا اولتين بتارى كتو سجل ولادت همه

 گيرند، آن كسى كهكنند زبان فارسى ياد مىمدرسه شروع به خواندن و نوشتن مى

 خوانتدكنتد متىرود به مجردى كه سواد خواندن پيدا مىدر سيستان به مكتب مى

 :كه

 بس مبارك بود به فرّ هما»

 «اول كارها به نام خدا
 

 خداى رامن  »خواند كه رود مىو آن كسى كه در آذربايجان به مكتب مى

 ، هزار سال«و جل كه طاعتش موجب قربتس  و به شكر اندرش مزيد نعم  عزّ

 گرفتنتداس  كه چنين بوده اس ، و اگر اسم كتاب يا عبارت اولتى كته يتاد متى

 شد زبان تمامى آنها يكى بود. مثلاً بنده با ديوان حتاف  شتروع كتردم،عوض مى

لدارين كه كلمات لرت  عترب بتر سته ابدان ايدك اللَّه فى»آقاى ميرزا علينقى با 

 چنين گويتد ابونصتر فراهتى »شروع كرد، آقا ميرزا حسن ياد گرف   «اس  گونه

پسر شيخ ضياءالدين مشهدى با تتاريخ معجتم . «بخوان گر علم خواهى كتاب من

شروع كرد ونوه سيد اسمعيل اردبيلى با تاريخ وصاف. اين كتابها از حيث مشكلى 

ى و زشتى انشاء و از حيث موضوع، بتا يكتديار تفتاوت و آسانى، ازحيث قشنا

گنشتتيم و بته هماى به فارسى بود. همين كه از مرحله مقتدمات متىداش  ولى

پترداختيم بتا چته چيزهتايى مواجته هاى نثتر و نظتم فارستى متىكتاب خواندن

اند، اهل اند و كتاب نوشتهبه اين زبان شعر سروده ديديم كسانى كهمى شديم؟مى
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 اند كته هتزارولاي  و ناحيه مخصوص نيستند، بلكه متعلق به سرزمينى بوده يك

 فرسخ در هتزار فرستخ وستع  آن بتوده است : از دم سترحد چتين تتا ستاحل

العرب، از لب درياى اسود تا كنار رود گنگ: رودكى بخارايى و شهيد بلختى ش 

دهلتوى  ومعزى سمرقندى و اثيرالدين اخسيكتى و ستناىى غزنتوى و اميرخسترو

 وفرخى سيستانى و منوچهرى دامرانى و خيتام نيشتابورى و فردوستى طوستى و

الدين نظامى و سعدى شيرازى وخواجوى فخرالدين گركانى و بندار رازى و كمال

التدين اى و خاقانى شيروانى و نظتامى گنجتوى وشتهابكرمانى و اوحدى مراغه

ن رومتى،همين قتدر كته التديسهروردى و همام تبريزى و مجير بيلقانى و جتلال

كليه نواحى و بخواهى اسامى شعرا و نويسندگان فارسى زبان را ياد بايرى با اسم

بينتى شوى و مىمناطقى كه فارسى در آنها رايج و زبان رسمى بوده اس  آشنامى

كه در چه سرزمين وسيعى بته ايتن زبتانى كته امتروز زبتان متن وتست ، تكلتم 

زبتان رستمى د. و به همين جه  كه مدت هزار سالاننوشتهاند و چيز مىكردهمى

همه ما يكى بوده اس ، نسب  به يكديار مهربانى و مودت ونزديكى و ياتاناى 

خوانيم كه در كاشرر پسرجوانى به سعدى شيرازى قدر كه مىكنيم. همينحس مى

از سخنان سعدى چه دارى... غالتب اشتعاراو در ايتن زمتين بته زبتان »گويد: مى

قتدر كته در ، همين(باشدولو اينكه سعدى اين حكاي  را جعل كرده) «پارسيس 

 :خوانيمشاهنامه فردوسى طوسى مى

 كه مازندران شهر ما ياد باد»

 «هميشه بر و بومش آباد باد
 

 قتدر كته، همتين(ولو اينكه مقصود فردوسى مازندان امروزى نبوده باشتد)

شتما رو صتور پستين دان روح نور نخستين »بينيم خاقانى شروانى گفته اس  مى
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ولو اينكه ايتن شتعر را بتراى رفتع ستوء ن و ) «وجسد را به هم هواى صفاهان

در جهان بوى وفا نيست ، »، يا گفته اس  كه (خاطر اهل اصفهان گفته باشدجلب

 دانيمولو اينكه مى) «وگرهس  آنجاس  كاين گل از خار مريلان به خراسان يابم

 قتدر كته، و همتين(از اىمه خراستان بتوده است  قصدش مرثيه گفتن براى يكى

 :گويدالدين محمد بلخى در كتاب مثنوى مىبينيم مولوى رومى يعنى جلالمى

 ساربانا بار باشا ز اشتران»

 شهر تبريز اس  و كوى گلستان

 فرّ فردوسى اس  اين پاليز را

 شعشعه عرشى اس  اين تبريز را

 انايز جانهر زمانى فوح روح

 «رش بر تبريزياناز فراز ع
 

 دل ما متردم (الدين تبريزى بوده اس دانيم نظرش به شمسولو اينكه مى)

شيراز و كاشرر، طتوس و مازنتدران، شتروان و اصتفهان، بلتخ و تبريتز، نستب  

شود، و تمام ما به توس  زبان فارسى و ادبيات فارسى ختود را يكديار گرم مىبه

 ى حكاياتى اس  كه در تمتام ايتن نتواحىدانيم. مثنوى حاويكديار مربو  مىبه

 دور از يكديار در افواه مردم ساريس ؛ شاهنامه داستان پهلوانان و پادشاهانيس 

 شناسند؛ رستم زابلىكه همه اهالى اين نواحى آنان را پهلوان و پادشاه خويش مى

ممسنى براى مرد تهرانى و تبريزى و مشهدى هم مثل منتهاى شجاع  اس  و ايل

متكى به زبان شناسند. اين وقايع داستانى و عقايد عاميانهود را از نژاد او مىهم خ

هتاى ايتل ستازد. درخيمتهفارسى كليه مردم اين نواحى را به يكديار متصل متى

خوانتده  هتاى مرنتد و ستلماس ايتن شتاهنامه فردوستىخانهبختيارى و در قهوه
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كننتد. بعضتى ازاشتعار متى شود، و اشعار او را اهل كرمانشاه و طبس از حف مى

ها و ازامثتال ناميم، ورد زبانحاف  و سعدى در تمام سرزمين وسيعى كه ايران مى

 .ساىره اس 

*** 

 يتنشمار از اهالى ولايات و نواحى متفرقه اهزار سال اس  كه مصنفين بى

،تاريخ اند: تاريخ بخارا، تاريخ هراتمملك  وسيع براى ولايات خود تاريخ نوشته

تتواريخ، ن، تاريخ شوشتر، تاريخ سيستان و پنجتا شست  تتاى دياتر از ايتنگيلا

ختوب بته تمامى به يك زبان نوشته شده اس . نزديك به ده هزار كتاب و رساله

 .نظم و نثر به اين زبان موجود اس  كه ميراث مشترك ما مردم اس 

از برك  مثنوى مولوى و شاهنامه فردوسى و گلستتان و بوستتان ستعدى 

 هتاىوان حاف  و رباعيات خيام و دويس  سيصد كتاب ديارى كه بته زبتانودي

تبريزى يقاند، نام ايرانى در اقطار عالم پيچيده اس  و رفمختلف عالم ترجمه كرده

گتل بيند اهالى انالستتان نستب  بته بوتتهبالد كه مىمن در شهر لندن به خود مى

 انتد، ا هتاراعيات خيام كاشتتهسرخى كه از نشابور آورده و بر سر قبر مترجم رب

 .كنندعلاقه مى

خلاصه اينكه در اين يك هزار و يكصد سال تمدن و فرهنگ متردم ايتران 

بازبان فارسى توأم بوده اس  و از قصص و حكايات و تتواريخ گرفتته تتا استناد 

هاى علمى و حكمتى و فلسفى، همته چيتز متا بته ايتن ومكاتيب ديوانى و كتاب

س ، و ياانه زبان ديارى كته اهتل ايتران در تحريتر رستاىل و نوشته شده ازبان

اند، زبان عربى بوده اس . عل  اين امر هم معلتوم است : كتب به كار بردهت ليف

زبان دين و زبان علم كليه اقوامى بود كه بته طتوع يتا اكتراه مستلمان شتده عربى
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تى نداشت . بودند، و درآن اوايل كه هنوز زبان فارسى قوت نارفته بتود و وستع

ت ليف كتب درموضوع فقه و اصول يا رياضتى و فلستفه و حكمت ، بته فارستى 

بسيار مشكل بود واز قصه و تاريخ و مديحه و غزل گنشته ديار چندان چيزى به 

هاى علمى و فلسفى را كه ابوريحان بيرونى و شد، و اگر كتابنمىاين زبان نوشته

اند، بتا كتتب عربتى كته در ارسى نوشتهسينا و ناصرخسرو و امثال ايشان به فابن

موضوعات تصنيف شده اس  قياس كنيد دو سه مطلب بر شتما در اين همان ايام

شود:اول اينكه زبان فارسى در بدو امر ناپختته و نارستا بتوده است  و واضو مى

اى حاصل كترده و قابتل دويس  سيصدسالى طول كشيده اس  تا بس  و توسعه

الدين شيرازى به آن زبان كتب علمى دين طوسى و قطبكه نصيرالاين شده اس 

اند كه در را به روى لرات عربى بنويسند. ثانياً اينكه اجداد ما ناچار بودهو حكمتى

باز كنند والفاظ و اصطلاحات دينى و علمى را از زبان عربتى بايرنتد و در زبتان 

د حكيم و عارف مجبور داخل كنند. ثالثاً اينكه تا نثر فارسى قوت نارفته بوفارسى

افكار حكمى و عرفانى خود را در قالب خيالات و مضامين شعرى بريزد و بود كه

 .صورت قصيده و غزل و رباعى بيان كندبه

به هر حال، اين زبان فارسى كه بعد از  هور اسلام به وجود آمتد و رشتد 

ه ننتگ ونمو كرد زبانى شد مركب از كلمات عربى و فارسى. و ايتن امتر نته مايت

وخجال  اس  و نه منش  ضرر و خسارتى شده اس  و نه اختصتاص و انحصتار 

اى نيست  كته ختالص مل  ايران دارد. در دنيا هيچ زبان بزرا و صاحب مايهبه

ترين مثال فصاح  و بلاغ  در زبان عربى اس  داراى الفاظ قرآن كه عالى باشد.

بان اهل چتين هتم كلمتات و حبشى و عبرى اس ، در زو يونانى و فارسى رومى

موجود اس ، زبان اهل اسپانيا نيز از كلمات عربى پتر است ، اناليستى و  فارسى
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فرانسه وآلمانى هم مملو اس  از كلماتى كه از الستنه اقتوام مختلتف اختن شتده 

زبان هيچ يك از اين اقوام خالص نيس ، حتى تمدن خالص و نژاد  اس ، نه تنها

د. مل  ايران كه در تمام دوره تاريخى و ايام ماقبتل خالص نيز درعالم وجود ندار

تاريخ با سايراقوام و ملل آمد و رف  و جنگ و پيكار داشته اس  و چنتدين بتار 

و ايلرار يونانى و عرب و ترك و تاتار شده اس  هم از حيتث  هجوم در معرض

و اقوام مخلو  شده اس ، و هم از لرتات رومتى و يونتانى و روستى  نژاد با اين

و چينى و هندى كلماتى اقتباس كرده اس . حتتى قبتل از استلام  تركى و مرولى

 .ايرانيان كلمات يونانى و نبطى و سريانى و عربى داخل شده اس  هم در زمان

 انتداما يك امر مسلم اس  و آن اينكه در دوره اسلامى آنچه ايرانيان نوشته

 ختوانيم.لوطى كه آن را فارسى مىيا به زبان عربى بوده اس  و يا به اين زبان مخ

 از دوره شاهان غزنوى و سلجوقى به بعد، برخى الفاظ تركى در كتب نثر و نظتم

 وق  زبان تركى در ايران زبتان كتابت  نبتودهشود، ولى هيچفصحاى ما ديده مى

صفوى اس  و اگر امير عليشير نوايى كتابى به تركى جرتايى نوشته يا فلان پادشاه

بستيار هتاىبا سلطان عثمانى شعرى به تركى گفته اس ، اين نمونته چشمىبه هم

عتده شود كه تركى يكى از السنه رستمى ايتران، و يتا حتتىنادر دليل بر اين نمى

قليلى از مردم ايران بوده اس . طوايف تركمن و افشار و قاجار كته بتين خودبته 

 و در زمتان غتازان هتماند نوشتهاند هميشه به فارسى چيز مىكردهتركى تلكم مى

اسناد رستمى دولتتى و كتتب و اشتعار،  (كه تبريز را پايتخ  خود قرار داده بود)

 فقت  دويست  وحتى محاورات رسمى دربار به زبان فارسى بتود. در آذربايجتان

هتاى تركتى كته يا بهتر باوييم يكتى از لهجته)سيصد سالى اس  كه زبان تركى 

زبتان تكلتم شتده است ، ولتى  (متمايز اس ازتركى قفقازيه و تركستان و تركيه 
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 كتاردرخواندن و نوشتن همين امروز هم اهالى آذربايجان همان زبان فارسى را به

 .برندكار مىبردند كه اهل فارس و كرمان و اصفهان و خراسان بهمى

 Soviet سفار كبراى روس در لندن در ايام جنگ ورقته اخبتارى بته استم

News كترد، و در اواختر ستال زبان اناليسى منتشتر متى يعنى اخبار شوروى به

 ميلادى در ضمن اخبارى كه راجع به آذربايجان انتشتار داده بتود يكتى از 1946

 گناشتند كه مدرسه و مؤسساتها نوشته بود كه مردم اين ولاي  را نمىتاواريش

 دفرهناى باز كنند؛ يا به زبان اصلى خود روزنامه منتشر كنند، يتا بته اطفتال ختو

 كنم كه در تمام آذربايجان يك نفر عاقتلاسامى آذربايجانى بدهند. بنده خيال نمى

 وجود داشته باشد كه اين اباطيل را قبول داشته باشد، و در هيچ مملك  دياترى

 هم كسى باشد كه به احوال مملكت  ايتران و ايالت  آذربايجتان واقتف باشتد و

 نژاد ونى كه پادشاهان و اتابكان تركا هارات اين تاواريش را باور كند. در آن زما

زبان در آذربايجان و اران فرمانروا بودند و تمام لشتكريان و سترهناان آنهتا ترك

شتد، بوند و اسامى طررل و ارسلان و ايلدگز و طمرتاش فراوان شتنيده متىترك

شد. در دستااه چنايتز شد و يك سطر تركى نوشته نمىبي  تركى گفته نمى يك

هولاكو و غازان و تيمور، تمام ارباب قلم و مستوفيان ديوان فارسى زبان بودنتد  و

 نوشتند. نظامى گنجتوى و خاقتانى شتروانى و فلكتى شتروانى وبه فارسى مى و

 ذوالفقار شروانى و  هيرالدين فاريابى و همتام تبريتزى و نصتيرالدين طوستى و

 ستادان نظتم و نثتر فارستىالحضرة كه جملاى از االلَّه و وصافرشيدالدين فضل

 گفتنتد و كتابت  وشوند، براى فرمانروايان ترك و مرتول شتعر متىمحسوب مى

 زبتانها تتاكنون همته ملتوك وستلاطين تترككردند. از زمان غزنوىتصنيف مى

 وق  شنيده نشده كه در تمتام ايترانترين مشوق ادبيات فارسى بودند. هيچبزرا
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 ده باشند، يا از تركتى حترف زدن منتع كتردهاحدى را مجبور به فارسى گفتن كر

بر خواستند اسم تيمور و چنايز و ارسلان و طررلباشند، اگر اهالى آذربايجان مى

شد، و اينكه اسامى جعفر واستمعيل كس مانع ايشان نمىاطفال خود بانارند هيچ

و محمد و غلامعلى و عبدالحسين يا پرويتز و خسترو و داريتوش واستكندر بته 

اراده و اختيتار دادند كاملاً برحسب ذوق و ميل شخصى و از روىود مىاطفال خ

 .بوده اس 

 بتود،عدد مدارس در آذربايجان اگر از ساير ايالات بيشتر نبود كمتتر هتم ن

 خواس  به تركى بخواند و بنويسد، هر كس كته تحصتيل ستوادمنتهى كسى نمى

لتم عدباى آذربايجتان در گرف ، و علما و فضلا و اكرد فارسى و عربى ياد مىمى

 هاى ديارصرف و نحو و ادب فارسى پاى كمى از علما و فضلا و ادباى خطه به

 زد، كاغن بهنداشتند، حتى همان كسى هم كه با زن و بچه خود به تركى حرف مى

نوشتت . آذربايجتتانى ختتود را هرگتتز تتترك زن و بچتته ختتود را بتته فارستتى متتى

كرد ىدم مملك  ايران جدا و متمايز تصور نمداند و از ساير مرو نمى دانس نمى

ير اند كه خكند.از آذربايجان رجال و پيشوايان و ادبا و دانشمندانى برخاستهو نمى

ى اند و مايه افتختار و سترافرازتمام مملك  را وجهه هم  خود ساخته و صلاح

قته ى از علابوده و هستند. علاقه اهل آذربايجان به زبان و ادبيات فارس كليه ايران

 .س اسيستان و خراسان و فارس و اصفهان و آشتيان و فراهان كمتر نبوده  مردم

 چه در آذربايجان و كردستان و خوزستان و چته در ميتان ايتلات تتركمن

 بختيارى و قشقايى، هر كس كه تحصيل ملكه خواندن و نوشتتن كترده و تربيت 

نويستد و شتعر ه فارسى مىزند و بداند و فارسى حرف مىيافته اس  فارسى مى

 خواند. همين مطلب دليل متقن و برهان قاطعى اس  بر اينكه اگرونثر فارسى مى
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بته تعليمات عمومى در مملكم  مجرى شود و تمامى اطفال از پنج شش سالاى

مملكت  بعد درس بخوانند و با سواد شوند، در عرض پنجاه شس  سال در كليه

ند و هر كس كه فارسى يتاد گرفت  و باادبيتات كسى كه فارسى نداند نخواهد ما

زبان رودكى و فردوسى ومولتوى قدر فارسى آشنا شد و خود را هموسيع و عالى

آن و سعدى و حاف  ديد، طبعاً رغب  به زبانى نخواهتد كترد كته يتك ستطر بته

تعليمتات  ننوشته اس  كه قابل خواندن باشد. اگر در اين چهل ساله مشتروطي 

كترده و  كرده بوديم، در همان ضمن هم زبان فارسى را تترويج عمومى را مجرى

به دس  مفسدين و مررضتين ختارجى وداخلتى  تعميم داده بوديم، هرگز مجالى

 .افتاد كه اختلاف زبان محاوره را وسيله اجراى نيات سوء خودسازندنمى

 تترين رشته اتحاد ملى و رابطه قومي  ماس ، و ادبيتازبان فارسى محكم

 واى اس  كه ايران به دنيا داده است . حكمت  و فلستفه ترين مايهبزرا فارسى

هايى كته در نظتم و نثتر فارستى منتدر  است ، عرفان و عشق و اندوه و داستان

ه ايم. ستى نستل متتوالى بلكتاس  كه ما بر معارف و فرهنگ عالم افزوده ثروتى

ثتى بته لف چنين ميراايرانى رنج كشيده اس   تا براى ما فرزندان ناخ بيشتر، قوم

وحدت  اس ، و ما به جاى اينكه قدر اين نعم  را بدانيم و اين رشته جا گناشته

كنيم مانند موشان خبيث حقير مدام به دنتدان جهتل و ستبك مرتزى  تررا محكم

 .زنيمبريم و به بخ  خود لاد مىحبل متين را مى تارهاى اين

*** 

 از دوستان عزيز متن در مجلته اى كه چهار سال پيش از اين يكىدر مقاله

 سخن نوش  چنين ا هار عقيده شده بود كه بارزترين خصل  و حتتى خصتل 

 كتنم جنبتهاس . بنده عرض كردم كه من گمان متى» چانه زدن«مشخصه ايرانيان 
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 سوادى اس . مراد اين اس  كه واجبات شرلبارز و صف  مشخص ما امروز بى

 ر كار خود جاهل اس ، بنتا در حرفته ختود،دانيم: وزيرمان دو يفه خود را نمى

 شتتاعر در پيشتته ختتود، نقتتاش در صتتنع  ختتود، عضتتو اداره در تكليتتف ختتود،

 دارى و مملكت نويس در رشته خود. اگر مدبّرين امور ما سواد مملكت روزنامه

 شتد، و اگتر اهتلاداره كردن داشتند فرياد شكاي  از هر گوشه مملك  بلند نمى

يفه خود آگاه بودنتد، ايتن تفرقته و ختلاف بتين تهتران و فضل و اهل قلم از و 

آمد. كسى كه در عرض دو قترن اخيتر قتادرتر از اويتى در به وجود نمى ولايات

نشده بود، به جاى امن كردن و آباد كردن مملكت  تمتام هتمّ ختود را  ايران پيدا

كرد؛ به جاى تعمتيم تعلتيم و تربيت ، ثروت و تحصيل املاك مى مصروف جمع

بس  كه ياكلاه فرناى به سر بانارند يا بميرند، و به مسلسل مى م را به توپمرد

و ادبيات فارسى باعث ايجاد اختتلاف و تشتت  ميتان مردمتان  جاى ترويج زبان

گرديتد. ايتن كستى كته ختودش يتك جملته ستاده فارستى را  ولايات مختلف

انى اجتماعى ما هاى زندگفارسى را نيز مانند ساير جنبه توانس  بنويسد زباننمى

اى دو صد لعن  »كه )تر از خودمان تقليد همسايه كم فهم بازيچه خود كرد، و به

فروشى را نشانيد و دستور داد كته زبتان مشتى از مدعيان فضل«( بر اين تقليد باد

كنند؛ يعنى كلمات و الفا ى را كه در اين هزار و  «خالص»خود فارسى را به خيال

زبان فارسى بتوده است  بته عنتوان ختارجى بتودن دور  همواره جزءيكصد ساله

بريزند، و درعوض، لرات و الفا ى وضع كنند كه فارسى ختالص  باشتد، يتا بته 

 .ايشان چنين برسد كه فارسى خالص اس  عقل ناقص

 بنده معتقد نيستم كه اين اعمال مايه محو و زوال زبان فارسى خواهد شتد،

ند ولو اينكه ما در زيتر ستايه آن نباشتيم. خير، اين همايون درخ  بجا خواهد ما
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كرد و هتر ستاله بتر مقتدارى از خداى نكرده كار اين جماع  دنباله پيدا مى اگر

حاف  و سعدى و عطار و سناىى و انتورى و ناصرخسترو و فرختى ستكه  الفاظ

شد؛ زبان فارسى در ده دوازده هزار كتاب زدند زبان فارسى فراموش نمىمى باطله

كرد محققتين و فضتلاى مضبو  اس ، و اگر كسى هم به آن تكلم نمىنثر ونظم 

خواندنتد و هتاى اجتداد متا را متىها و نوشتهكردند و گفتهآن را كشف مىفرنگ

هاى هخامنشى و زبان اوستا و السنه عيلامتى طور كه كتيبهكردند، همانمى ترجمه

هاى هوميروس كه كتابطور خوانند، و همانوكلدانى و زبان مصريان قديم را مى

شتد گيرند. اما ضرر اين كارعايتد متا متىوسقرا  و افلاطون و ارسطو را ياد مى

هتاى فرهناستتان شتد بته مجموعته واژهتمام معارف و فرهنامان منحصر مىكه

 .شناسى و نوشتجات مرحوم كسروى و پيروان شيوه انشاى اووكتاب ديرين

 ارد، حتى صاحب تاريخ وصافمبادرت به نوشتن فارسى خالص تازگى ند

( كه از كتابهاى مرلق فارسى و مملو از كلمات غريب و غير م نوس عربى است )

 الدين ميرزا پسر فتحعلتىنيز يكى دو نامه به فارسى خالص نوشته اس . و جلال

 تعمد داشته اس  كه هتيچ كلمته عربتى» نامه خسروان«شاه قاجار هم در تحرير 

 م وقار پسر وصال شيرازى نيز كتابى در تاريخ پادشتاهانكار نبرد. و مرحواصل به

 ايران به پارسى خالص نوشته كه فصلى از آن در گلشن وصال نقتل شتده است .

 مادام كه اين كارها از روى ميل و هوى شخصى يا از راه تفنن و هنرنمايى  باشتد

ستان خواهددامربو  به شخص نويسنده اس : اگر نصراللَّه خان دولتيار جنگ مى

مراجعه به فرهنتگ ميسرنباشتد؛ اگتر تركتازان هند را چنان بنويسد كه فهم آن بى

فارستى و  با اين اسمى كته مركتب از كلمتات)ميرزا رضاخان باشلوى غزوينى 

پترو  خواهد قزوين را به غتين بنويستد و كتتابى بته نتاممى (عربى و تركى اس 
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اسى كته از دساتيرآستمانى اسزناارش پارسى ت ليف كند پر از كلمات مجعول بى

اى به نام خواهدمجلهاى مىاقتباس كرده اس ؛ اگر ميرزا ابوالقاسم خان آزاد مراغه

منتشر كند كه مقالات آن به پارسى سره باشد يافرهناى از كلمتات  «نامه پارسى»

خواهتد دربتاره ترييتر متى خود ت ليف نمايد؛ اگر فلان شخص «پارسى سره»اين 

دشوار باشد، يا فلان كتس  اى بنويسد به زبانى كه فهميدن آنالهالفباى فارسى رس

بى معنى و نتامفهوم انشتا  تحقيق خود را درباره غزليات حاف  به الفاظ و عبارات

نفع و ضرر كارشتان عايتد  كنند.كند؛ همه اينها متابع  از هوى و هوس خود مى

ذوقى و بر طبتق عقيتده  شود. و انتقاد من و شما از انشاى آنها انتقادخودشان مى

بايريم اين اس  كه كج  توانيمخصوصى ماس  و حداكثر ايرادى كه بر ايشان مى

كننتد كته ذوقند، و پول خود يا سرمايه دياران راصرف نشر كتابى مىسليقه و بى

 .فهمندخوانند و نه اگر بخوانند،مىفارسى زبانان نه مى

ستراي  كنتد، و در هتر  هتا بته ادارات دولتتىوليكن اگتر ايناونته تفتنن

 سليقه را مختار مطلق وضتع لرتاتذوق و كجاى يكى از اين مردم بىخانهوزارت

ومشخصّ صحيو و سقيم كلمات و رهنماى ستبك انشتاى مراستلات ستازند؛ و 

ا آنها ر اى به قالب بزنند و به حكم پادشاه مستبدىاگرجماعتى هر روز الفاظ تازه

زار كتس كته از استتعمال آنهتا ابتا كنتد اذيت  و آبرمردم تحميل نمايند و به هر 

م ديار اين كار جنبه خصوصى ندارد و امرى اس  كه مربو  بته عمتو  برسانند،

 .اس  مل  ايران

 زبان فارسى و ادبيات فارسى ميراث مشتترك تمتامى ملت  ايتران است ،

 كلماتى كه بين تركى آذربايجان و كردى كردستان و عربتى خوزستتان و فارستى

 ذوقستليقه بتىسواد كجولايات مشترك اس ، ملك خصوصى چهل نفر بى ساير
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 نيس  كه در تهران بنشينند و به يك گردش قلم آنها را باطل كنند و به ختواهش

طبع خود الفاظ ديارى به جاى آنها گنارنتد، و بته موجتب امريته و متحتدالم ل 

 باعث ايجتاد تفرقته آنهارا به حلق مردم فرو كنند. از ميان بردن اين كلمات اصيل

 زند. زبان فارستى ماننتد درخت  بتزراشود و تيشه بر ريشه اتحاد قومى مىمى

 هاى بهشتى دادهاش به شرق و غرب كشيده اس  و ميوهسالى اس  كه سايهكهن

 هاى جانبخش لنتاس . مل  ايران در زير اين سايه آرميده اس   و از اين ميوه

ايران برند به مل عيب اين درخ  را مىلم و بىبرد. كسانى كه شاخ و برا سامى

يتك  اجازه مل  ايران حق پيمان بستن باطور كه هيچ كس بىزنند. همانضرر مى

 التتوزراء ورا نتتدارد، كلمتتاتى مثتتل وطتتن و مملكتت ، رىتتيس دولتت  بياانتته

منصب، مدرسه و مكتب، ارزاق و اصناف، مشرق و مررب، خر  ودختل، صاحب

طول، تح  و فوق، صح  و مرض، و قيم  و مقداركه به  نفع و ضرر، عرض و

اس ، بتى طول زمان جزء فارسى شده اس  و در زبان ما حق توطن حاصل كرده

كته يتك اذن و اراده مل  ايران نبايد منسوخ، و استعمال آنها ممنوع شتود. كستى

وجب از سرزمين ايران را از حوزه حكوم  ايرن خار  كند خاىن اس ، وكستى 

حكم بته نفر ايرانى را از تابعي  ايران محروم كند مجرم اس ، و كسى كه كه يك

 .نسخ كلماتى صادر كند كه در زبان فارسى ثاب  و راسخ شده اس ،مقصر اس 

هر مل  و قومى به تدريج، و به مرور زمان كلماتى را از استعمال انداختته 

 اعتات و اكتشتافاتفراموش كرده اس ، و در هر زبانى به اقتضاى زمان و اختر و

 جديد، و بر اثر ارتبا  با اقوام ديار و ترجمته از الستنه دياتر، و برحستب ذوق

 ابتكار و قريحه ابداعى كه در خاطر شعرا و نويسندگان آن زبان بته وديعته نهتاده

 اى داخل شده اس . مادام كه اين كلمات مفهتوم اهتل آنشده اس ، كلمات تازه
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 شتود، ولتوارى اس  جزء زبان ايشان محسوب مىزبان اس  و بر افواه ايشان ج

اللَّه و على حده و عن قريب در زبان فارستى باشتد شاءاللَّه و لوحشاينكه مثل ان

تركيب آنها هم خارجى اس ، و مجبور كردن آن قوم به ترك كلمتات جتارى  كه

قدر بد است  كته بيترون كتردن ايشتان از خانته و واستعمال كلمات جديد همان

 .دشان يا حبس كردن ايشان بدون جرم و تقصيرخومسكن

در ازمنه قديم و حتتى در عهتد فتحلتى شتاه و ناصترالدين شتاه منشتيان 

ومستوفيان دولتى عموماً با فضل و با سواد بودند و اسناد و فترامين و مراستلاتى 

 آمد فصيو و صحيو بود، و مردى كه سواد فارسىاز زيردس  ايشان بيرون مىكه

لا و انشتاى او ختوب نبتود، در ادارات دولتتى متصتدى مراستلات نداش  و امت

شد. البته اشخاصى مثتل قتاىم مقتام فراهتانى و معتمدالدولته نشتا  وفرامين نمى

اى بودنتد كته در هتر دوره العادهخان گروسى اميرنظام اشخاص خارقوحسنعلى

 بتارت راافتد. ولى منشتيان معمتولى هتم عوهر مملكتى نظاير آنها نادر اتفاق مى

 غل  و مفهوم باشد، و حتى ملكتم ختاننوشتند كه خالى از عيب و بىطورى مى

ارمنى هم كه غالب زنتدگى ختود را در اروپتا گنرانتده بتود، فارستى را روان و 

نوش . بدبختى ما در اين دوره مشروطي  اين اس  كه هتر غل  مىو بى عيببى

 آورد،ت ابتدايى را به دس  متىنامه تحصيلاقدر كه شهادتزيدى همين عمرو و

 رىيس كابينه و رىيس دارالانشتاء و محترر قتوانين و منشتى نويس اداره ومينوت

 هتا وشود. معلمين و استتادانى در مدرستههيئ  وزرا و مترجم رسمى دولتى مى

 توانند دو سطر صحيو بنويسند و به قول يكتىها داريم كه خودشان نمىدانشكده

 نند چهار سطر گلستان را بى غل  بخوانند. كسانى كه در زيردس توااز رفقا نمى

تتر مايهشوند از استادان خودبىآيند و به رتبه دكترى نايل مىچنين مربيانى بار مى
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سال بته »مضمون و به (رودببخشيد، پس مى)رود طور پيش مىشوند، به همينمى

رحمت  بته  بتاز هتم»م ترستم روزى بيايتد كته باتوييمى «سال دريغ از پارسال

بتازهم »گتوييم طتور كته حتالا متىهمان ت «مترجمين و نويسندگان عصر پهلوى

 «.رحم  به مترجمين و نويسندگان عهد مظفرى

شش سال پيش از اين يكى از اين آقايان مديران جرايتد كته از تهتران بته 

آمده بود يك شب بعد از آنكه بعضتى از ايتن حرفهتاى متا را شتنيده بتود  لندن

اند براى زبان فارسى ايتن چرا اين آقايانى كه در لندن جمع شده»عتراض كردكه ا

بينيم در لندن هتيچ براى اينكه مى»به او جواب داديم . «زنندهمه جوش وجلا مى

خواند، مار آنكته كسى خود راعالم به يك علم و واقف به يك زبان خارجى نمى

سى كه براى نويسندگى قلم به دس  خود را خوب ياد گرفته باشد، و ك قبلاً زبان

تر از خود مقيد اس  كه صحيو و فصيو بنويسد و نوشته خود را به عالم گيردمى

بينيم كه هيچ معلم ابتدايى بدهد تا اگر غلطى در آن ببيند اصلاحش كند، مى نشان

هتاى مهتم درتمام انالستان نيس  كه زبتان اناليستى را ختوب ندانتد و كتتاب

ام من اناليسى ياد نارفته»نخوانده باشد، و هيچ كس نيس  كه باويد را  اناليسى

بتراى اينكته . «دان يا طبيب يتا مهنتدس بشتومخواستم شيمىجه  كه مىبه اين

هيچ اناليسى نيس  كه درباره السنه قديمه انالستان يا الستنه و ادبيتات  بينيممى

ملكتش را خوب ياد گرفته آنكه زبان فعلى و جارى ماقوام كتابى بنويسد بى ساير

دانتيم در فرانسته هتم عيب و غل  چيز بنويستد. بتراى اينكته متا متىو بى باشد

طتور است  و در روستيه شتوروى هتم اس  و در آلمتان هتم همتين طورهمين

طتور طور اس  ودر ايالات متحده آمريكا و ساير ممالك متمدن هم همتينهمين

  و تعليم مل  ايران اس ، براى اينكته زبان فارسى وسيله تربياس . براى اينكه
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مملك  ما هم در راه تمدن و ترقتى ستير كنتد ميتراث نياكتان را كته  خواهيممى

باشد حف  كند، و در ايران هم كتب و جرايد به زبانى نوشته شود  ادبيات فارسى

بفهمند، و كسانى كه مل  ايران مخار  تحصيل ايشان را متحمل  كه تمام ايرانيان

پتردازد، قتدرت ايتن را داشتته هاى گزاف به آنها مى  وحالا هم حقوقشده اس

اند به اهل مملك  خود بياموزند و از السنه خارجه به ياد گرفته باشند كه آنچه را

اند، كتب به زبتان هايى كه فرا گرفتهكتاب ترجمه كنند و در رشته زبان مل  ايران

نويستند يتا شتعر و نمايشتى كته متىاى كه كنند، و داستان و قصه فارسى ت ليف

املا و انشا بى عيب و مطابق با صرف و نحو زبان فارسى باشد  سازند از حيثمى

هاى خارجى يا به سبك و تعبيرات واصطلاحاتى در آن نباشد كه مخصوص زبان

خواهيم زبانان اس ، و مىتعبيرات واصطلاحات ساير اقوام و دور از شيوه فارسى

اى در ايران، زبان فارسى را به همتان يسنده و شاعر و رىيس ادارهكه هرمعلم و نو

رديف اناليسى يا فرانسوى يتا آلمتانى يتا قطار و همياد گرفته باشد كه هم خوبى

بينتيم حتتى در روستيه زبان خودش را ياد گرفته اس . براى اينكه متى روسى او

واهد بتا كتتاب و خهم خوب فراگرفتن روسى را براى هر كسى كه مىكمونيستى

دانند، اشعار و دانند و غل  نوشتن را مجاز نمىقلم سر و كارداشته باشد، لازم مى

كمونيستى دارد نيز در مدارس  روسى را كه تعلق به دوره قبل از انقلاب تصنيفات

كننتد، بتا اينكته دهند و درباره آنها تحقيق و تتبتع متىتفسير درس مى با شرح و

م از وطن و مل  و سترزمين و نياكتان و ميتراث اجتداد دم هستند مدا كمونيس 

زنند و هرمرد و زن روسى را كه به يك دول  بياانه بند و بس  كرده باشد و مى

 .رسانندو مل  خود خيان  كرده باشد به مجازات مىنسب  به ملك

 اگر بناس  كه روزى از روزها حدود و ثرور از ميان برداشته شود، و تمتام
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 الم درهاى ممالك خود را به روى يكديار باز كنند، و جملاى تتابع يتكاقوام ع

المللى باشند و بالتمام به يك زبان حرف بزنند، لزومى ندارد كه مادر حكوم  بين

و تمام اين كارها از همه ملل ترقى كرده عالم پيش بيفتيم. هر وق  ممالك بتزرا

 .كنيميز چنان مىمقتدر عالم زبان و ملي  خود را ترك كردند ما ن

 


